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رنسانس ایران؛ دانشگاه ملی ایران و شاه

»دانشگاه« ترجمه مجعول فرهنگستان رضا شاهی!
»فرهیختگان« از هفته گذشته بازخوانی بخش های مختلف کتاب »رنسانس ایران؛ 
دانشـــگاه ملی ایران و شـــاه« به قلم علی شیخ الاســـام، موسس و رئیس دانشگاه ملی 
کنون ســـه بخش از این کتاب منتشـــر شـــده و در بخش  ایـــران را آغـــاز کـــرده اســـت. تا
قبلی وضعیت ایران در پایان دوران حکومت رضاشـــاه در 8 محور تشـــریح شـــد و در 
ادامه روایت شیخ الاسام از وضعیت فرهنگی، او نگاه ویژه  ای به ماجرای شکل گیری 

دانشگاه تهران داشته است. 

دانشـــگاهی که امیرکبیر تاســـیس کرده بود و تا آخر زمان قاجاریه توســـعه یافته بود را با 
گذراندن قانونی مجلس در ۱۳۱۳ »دانشگاه تهران« نامیدند و به دروغ آن را از تاسیسات 
، رادمردی  بی نظیر  رضاشاه خواندند. توضیح اینکه یک قرن و نیم قبل از تحریر این سطور
که نام زیبای سردفتر اوراق وطن خواهان و جوانمردان ایران است بنــــام میرزا تقی خان 
، دانشگاهی در مجاورت قصور ساطین وقت در تهران تاسیس کرد و نام آن را  امیرکبیر
»دارالفنون« گذارد که دقیقا ترجمه کلمه »یونیورسیتی« در زبان های اروپایی است و در 
روز افتتاح و شروع کاس های درس، موسس عالی مقام آن در حمام فین کاشان به دست 
میرغضب، مامور از طرف ناصرالدین شاه قاجار به قتل رسید. این موسسه به توسعه و 
ترقی خود در زمان ناصرالدین شـــاه و پس از آن ادامه داد و روزی که احمدشـــاه، آخرین 
ک ایران را ترک گفت، موسسات نیمه مستقل یا به زبان زمان  پادشاه سلسله قاجاریه خا
حاضر دانشکده هایی به نام های مدرسه عالی نظام، مدرسه عالی طب، مدرسه عالی 
مهندسی، مدرسه عالی حقوق و علوم سیاسی و دارالمعلمین عالی از آن باقی مانده و 
مشغول کار بودند.  رضا شاه مدرسه عالی نظام را تبدیل به دانشکده افسری کرد و بقیه 
مدارس عالی که ذکر کردیم را به انضمام مدرسه عالی سپهسالار که از مدارس طلبگی و 
علوم قدیمه و باز متعلق به زمان قاجاریه بود را یکی کردند و نام آنان را دانشگاه گذاردند 
که از کلمات مجعول فرهنگستان رضا شاهی است، چون در زبان فارسی تا آن تاریخ 
کلمه ای نداشتیم که مرادف دارالفنون یا همان یونیورسیته اروپایی باشد. چنانکه کلمه 
دانشکده هم که جزئی از دانشگاه بوده از مجعولات فرهنگستان است که به جای کلمه 
فاکولته فرنگی انتخاب شده است تا موقعی که رضا شاه از ایران رفت جز دانشکده طب 
که به محل فعلی خود منتقل شده بود، بقیه دانشکده های دانشگاه تهران قسمتی در 
محل اصلی دارالفنون و بقیه در محل های مختلف تهران پراکنده بودند. دبیرخانه آن 
در محل استیجاری واقع در خیابان شاهرضا بود. به این ترتیب کلمه دارالفنون مسمی 
و معنی و شأن نزول خود را به کلی از دست داد و در محل اصلی آن دبیرستانی را قرار 
دادند که هنوز باقی  است و هیچ ارتباطی با دانشگاه تاسیس شده به وسیله امیر کبیر 
ندارد. این تقلب و جعل تاریخ و  بی انصافی نسبت به خادمین مملکت حتی پس از 
ک کشـــیده اند و اگر زنده بودند به زبان حال می گفتند: »دنیا  اینکه نقاب در چهره خا
پس مرگ من چه دریاچه سرآب.«  به دست و ابتکار میرزاعلی اصغرخان حکمت، وزیر 
فرهنگ وقت برای تملق گویی و تقرب بیشتر به رضا شاه که آنقدر سواد نداشت که ارزش 
ک و غیرقابل جبرانی در روحیه ملت ایران باقی  کار او را درک کند به عمل آمد و اثر دردنا
گذاشت که افراد لایق و قابل در آتیه اندیشه خدمت به مردم را در سر نپرورانند. باری، 
دانشگاه تهران با اسم مجعول که از طرف چند نفر بی سواد و جاعل لغت در فرهنگستان 
برای او تهیه شـــده بود و کم و کاســـت های بنیادی و عملی که داشـــت، وقتی رضا شاه 
رفت تنها مشـــعل نوری بود که در ایران تاریک و ظلمانی و وحشـــت زده و اشـــغال شده 
از طـــرف ارتش هـــای خارجی بـــرای مردم باقی مانده بود. در همان وقت دانشـــگاه های 
، ده ها سال بود که با دانشگاه های اروپا و آمریکا رقابت می کردند  بیروت، ترکیه و مصر
و محطّ رحال اهل علم از باد دنیا شده بودند و برای جوان های ایران افتخار بزرگی بود 
که بگویند مثا فارغ التحصیل دانشگاه اسامبول یا بیروت هستند. روزی که رضاشاه 

رفت، دانشگاه تهران دارای شش دانشکده بود که یکی از آنها همان مدرسه علوم قدیمه 
)یا بقول طلبه ها مرکز حوزه علمیه تهران( بود که نام دانشکده معقول و منقول بر آن نهاده 
بودند. دانشگاه کا دارای قریب به دو هزار نفر دانشجو و ۳00 نفر استاد و دانشیار بود. در 
تمامی دانشکده ها به طور متفرق 60 ، 70 هزار جلد کتاب بود و مطلقا بــدون نشریه ای از 
طرف دانشگاه و تعداد بسیار ناچیز و غیرقابل ماحظه ای لابراتوارهای غیرمجهز و غیرقابل 
استفاده و فاقد حتی یک مرکز تحقیقاتی در یک رشته علمی یا هنری و ادبی. دانشگاه 
تهران، رئیس هم نداشت و زیر نظر وزیر فرهنگ اداره می شد. یا صحیح تر بگوییم، زیر 
نظر اداره کل تعلیمات عالیه وزارت فرهنگ.  همه نواقص یاد شده با صرف اندک بودجه 
به دست یک فرد کاردان و دو سه سال وقت قابل عاج و ترمیم بود لکن، از آغاز کار دو 
ضربه بنیادی به این تنها موسسه تعلیمات عالیه کشور خورده بود که هیچ گاه نتوانست 
دارای مفهومی بشود که در سایر نقاط دنیا معمول و مرسوم است. اولین ضربه مهلک را 
میرزا علی اصغرخان حکمت که تعزیه گردان کل داستان بود، بارآورده بود. به این ترتیب 
ک و میزان مشـــخصی برای انتخاب اســـتادان و کادر تعلیماتی  که عما هیچ گونه ما
به کار نبسته بود درحالی که روی کاغذ آیین نامه ناقص بی سروتهی تدوین کرده بود. کادر 
تعلیماتی تقریبا نیمی از معلمین باقی مانده از زمان قاجاریه بودند که اکثرا تحصیات 
قدیمه داشتند و نیم دیگر از فارغ التحصیان ایرانی دانشگاه های اروپا و بالاخص فرانسه 
در انتخاب استادان از معلمین قدیمی و باقی مانده از دوره قاجاریه، حکمت رعایت 
انتخاب افضل و بهترین ها که همه می شناختند و می دانستند را نکرده بود و بعضی از 
بهترین ها را به جای استادی دانشگاه به دبیری دبیرستان ها گمارده بود و حتی بعضی 
کم ســـوادها که لیاقت و صاحیت معلمی نداشـــتند را به اســـتادی دانشگاه منصوب 
کرده بود. در انتخاب فارغ التحصیان ایرانی دانشـــگاه های اروپا به اســـتادی دانشگاه 
هم نادانی و بی اطاعی یا سخاوتمندی عجیبی به خرج داده بود. عده معدودی از آنها 
کسانی بودند که ۱0 ، ۱2 سال در اروپا درس خوانده بودند و قابلیت ورود به کادر تعلیماتی 
دانشگاه های اروپا را داشتند و اکثریت کسانی بودند که یکی دو سال در کشور فرانسه 
تحصیل کرده و حتی زبان فرانسه را خوب نمی دانستند و یک دکترای مستعمراتی که 
کشور فرانسه برای آفریقایی ها به علل سیاسی راه انداخته و دکترای دونیورسیته نامیده 
می شود، گرفته بودند. دارنده دکتر دونیورسیته حتی صاحیت تدریس در دبستان های 
کشـــور فرانســـه را ندارد و به این ترتیب یک عده اهل علم زحمت کشـــیده بی اکثریتی 
کم سواد و گاه شارلاتان را آقای حکمت مخلوط کرده بود و همه را رتبه و مقام استادی در 
دانشگاه داده بود. در یک سخن، حکمت به جای رعایت اصول به جمع آوری متملقان 
و نوچه ها و پرقیچی ها برای خودش پرداخته بود و خشـــت اول را طوری کج نهاده بود 
که ورود به کادر تعلیمات دانشگاه تهران بستگی کامل و لاینفک داشت به توصیه ها، 
بست و بندهای سیاسی و اجتماعی و )خدای نخواسته( ندرتا به چرب کردن سبیل 

بعضی درباری ها و نزدیک شدن به والاحضرت ها. 
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آموزش عالی آمریکا چند ســـالی اســـت که موقعیت آرمانی 
خود را از دســـت داده و با توجه به مشـــکات بودجه ای که بر 
سر راه دولت این کشور قرار گرفته، جایگاه بسیاری از مراکز 
آموزشی، دانشگاه ها و موسسات متزلزل شده است. از این 
رو موسسات مختلف، نظرسنجی هایی را به راه انداخته اند 
تـــا بـــه این واســـطه بتوانند مشـــروعیتی را برای آمـــوزش عالی 
آمریکا ایجاد کنند، اما تمام تیرها به ســـنگ خورد. نتایجی 
که از نظرســـنجی ها به دســـت آمده نشـــان از تداوم اعتماد از 
دست رفته این مراکز آموزشی دارد. به طوری  که اگر نظر یک 
آمریکایی را درباره آموزش عالی این کشور جویا شوید، به طور 
قطع آن را پیچیده تلقی می کند و به درستی نمی تواند پاسخ 
قطعی مبنی بر خوب یا بد بودن عملکرد آموزش عالی دهد. 
شک و تردیدها در مورد مزایای آموزش عالی آمریکا همچنان 
وجود دارد اما بیشتر آمریکایی ها موافق هستند که کالج ها 
و دانشـــگاه های این کشـــور برای تحصیل بســـیار پرهزینه و 
گران هستند. باوجود این، بیشتر آمریکایی ها هنوز به ارزش 
کســـب مدرک تحصیلی پس از دوره متوســـطه اذعان دارند. 
اندیشـــکده New America به تازگی نظرسنجی جدیدی در 

این باره انجام داده که در ادامه ماحصل آن را می خوانید. 

   کاهش 5 درصدی رضایتمندی 
از آموزش عالی آمریکا

اندیشکده New America در نظرسنجی هایی که طی هفته 
گذشته در مورد کیفیت آموزش عالی آمریکا انجام داد، نشان 
می دهـــد تنهـــا ۳6 درصـــد از آمریکایی هـــا بر ایـــن باورند که 
آموزش عالی این کشور در حال حاضر از وضعیت مطلوبی 
برخوردار است که در مقایسه با سال گذشته 5 درصد کاهش 
یافته است. این هشتمین نسخه از این نظرسنجی ها درباره 
چگونگی تفکر آمریکایی ها در مورد آموزش عالی این کشور 
است که آن را در چند بعد از جمله ارزش بودجه دانشگاهی و 
مسئولیت پذیری بررسی می کند. یافته ها براساس نظرسنجی 
از ۱705 فرد بالغ انجام شـــده اســـت. نارضایتی بیش از پیش 
آمریکایی هـــا از وضعیـــت فعلی آموزش عالی این کشـــور نیز 
با این واقعیت آشـــکار شـــد که در ســـال 2024، قریب به 7۳ 
درصد از آنها معتقد بودند آموزش عالی بازده سرمایه گذاری 
خوبی را ارائه می دهد که نسبت به آمار 82 درصدی در سال 
20۱7 کاهـــش نشـــان می دهد. عاوه بـــر این تنها 54 درصد از 
آمریکایی هـــا فکر می کنند آموزش عالی تاثیر مثبتی بر روند 
امروز این کشـــور دارد که ۱6 درصد کاهش را نســـبت به سال 
20۱9 نشان می دهد. بیشتر آمریکایی ها هنوز کسب مدرک 
تحصیلی دانشـــگاهی را ارزشـــمند تلقی می کنند و مایلند 
بودجه ایالتی و فدرال افزایش یابد تا تحصیل در کالج مقرون 

به صرفه تر شود. عاوه بر این، بیش از 70 درصد از افراد بالغ 
به دنبال آن هستند فرزندان یا اعضای خانواده آنها دست کم 
مدرک دانشـــگاهی داشـــته باشند و بیش از 75 درصد نیز بر 
ایـــن باورند حتی اگر دانشـــجویان بـــرای تحصیل در مقاطع 
کاردانی و کارشناســـی وادار به وام گرفتن شـــوند، ارزشـــمند 
اســـت. کالج های دولتی از نظر افکار عمومی درباره صرف 
هزینه برای تحصیل، عملکرد بهتری از موسسات چهارساله 
دارند. بیش از سه چهارم شرکت کنندگان در این نظرسنجی 
)78 درصـــد( معتقدند کالج هـــای محلی ارزش هزینه برای 
تحصیـــل را دارنـــد؛ ایـــن در حالی اســـت کـــه 65 درصد، 52 
درصـــد و ۳7 درصـــد افـــراد اظهار کردند تحصیـــل در مراکز 
آموزشی به ترتیب دانشگاه های دولتی چهارساله، موسسات 
خصوصـــی و غیرانتفاعـــی چهارســـاله، و مـــدارس انتفاعی 

ارزشمند تلقی می شوند. 

   نظر 78 درصدی دموکرات ها 
درباره تامین بودجه دولتی دانشگاه ها

به رغـــم شـــواهد اخیر مبنی بر اینکه پـــس از تعدیل تورم و در 
نظـــر گرفتن کمک های مالـــی، هزینه های خالص تحصیل 
در کالج درحال کاهش اســـت، این نظرســـنجی نشـــان داد 
87 درصد از پاســـخ دهندگان معتقدند آمریکایی ها بیشـــتر 
به دلیـــل عـــدم توانایـــی مالـــی و هزینه های بـــالای تحصیل 
تصمیم می گیرند در کالج شرکت نکنند. این آمار در میان 
جمهوری خواهـــان 86 و در میـــان دموکرات هـــا 90 درصـــد 
اعـــام شـــد. دموکرات هـــا و جمهوری خواهان به شـــدت در 
مـــورد قبـــول مســـئولیت اصلـــی تامین مالی آمـــوزش عالی با 
یکدیگـــر اختاف نظـــر دارند. از هـــر ۱0 دموکرات، 8 نفر )78 
درصـــد( معتقدند دولت باید بودجـــه آموزش عالی را تامین 
کند در حالی که 67 درصد از جمهوری خواهان بر این باورند 
دانشـــجویان به دلیل ســـود شـــخصی که از آن می برند، باید 
یادی بین  هزینه آموزش عالی را بپردازند. همچنین تفاوت ز
نســـل انفجار جمعیت و نســـل های دیگر وجود دارد. بیشتر 
اعضـــای Z، نســـل هـــزاره و نســـل X بـــر این باورنـــد که دولت 
بایـــد مســـئولیت اصلی تامین مالی آمـــوزش عالی را برعهده 
بگیرد، در حالی که بیشـــتر نســـل انفجار جمعیت معتقدند 
دانشجویان باید این مسئولیت را عهده دار شوند. باوجوداین 
از هر ۱0 آمریکایی حدود 7 نفر موافق این هســـتند ایالت ها 
باید مبالغ بیشتری را صرف کالج ها و دانشگاه های دولتی 
دو و چهارساله کنند. 89 درصد از دموکرات ها و 55 درصد از 
جمهوری خواهان موافق این امر هستند.  در میان یافته های 
این نظرســـنجی مشخص شـــد که 85 درصد دموکرات ها و 
66 درصد جمهوری خواهان اظهار کردند موضع نامزدهای 
یاست جمهوری در مورد مقرون به صرفه بودن آموزش عالی  ر
می تواند در شمار آرای آنها در انتخابات امسال اثرگذار باشد. 
عاوه بر این، بیش از 90 درصد آمریکایی ها بر این باورند که 

مهم است کالج ها و دانشگاه ها داده های در دسترسی عموم 
را در مورد شاخص های کلیدی کیفیت آموزشی مانند نرخ 
فارغ التحصیلی، نرخ اشـــتغال فارغ التحصیـــان و درآمد را 
ارائه دهند. همچنین بین دوسوم تا سه چهارم آمریکایی ها، 
ازجملـــه جمهوری خواهـــان و دموکرات هـــا موافق هســـتند 
دانشجویان درصورت کسب نتایج ضعیف، مانند نرخ پایین 
فارغ التحصیلی، نرخ پایین دســـتمزد معیشـــتی، نرخ بالای 
دستمزد به کمتر از متوسط فارغ التحصیان دبیرستانی و نرخ 
پایین پرداخت وام های دانشجویی، موسسات نباید به مبالغ 
مالیاتی دسترسی پیدا کنند. عاوه بر این، بیشتر آمریکایی ها 
بر این باور نیستند دانشگاه ها باید پول خود را عاقانه هزینه 
کنند. درحالی که کالج های جامعه دولتی بهترین پاسخ را به 
این ســـوال دادند. تنها 45 درصد از بزرگســـالان معتقد بودند 
موسسات آموزش عالی، پول خود را عاقانه خرج می کنند. 
ایـــن درصد برای موسســـات دولتی چهارســـاله ۳4 درصد، 
کـــز خصوصـــی و غیرانتفاعـــی ۳4 درصـــد و انتفاعی 26  مرا
درصد گزارش شده که به طور قابل توجهی کاهش یافته است. 
بـــه همیـــن ترتیـــب کمتر از نیمـــی از آمریکایی هـــا معتقدند 
کالج ها و دانشگاه ها به طور کارآمد اداره می شوند. کالج های 
اجتماعی در این پرسش بهترین عملکرد را داشته اند به طوری 
که 45 درصد از بزرگســـالان موافق عملکرد موثر آنها بوده اند. 
اما این مقدار برای دیگر موسسات کمتر است به طوری که 
۳9 درصـــد بـــرای مراکز چهارســـاله دولتـــی، ۳7 درصد برای 
دانشگاه های خصوصی و غیرانتفاعی چهارساله و ۳۱ درصد 
نیز برای مدارس غیرانتفاعی گزارش شده است. به طورکلی 
شک و شبهه جمهوری خواهان نسبت به دموکرات ها در مورد 
عملکرد کارآمد نهادها بیشـــتر است. درمجموع این گزارش 
نظرســـنجی که از ســـوی بنیاد »بیل و ملیندا گیتس« منتشر 
می شود، تازه ترین پژوهش و مطالعه ای است که نگرش های 
عمومی متناقض را پیرامون آموزش عالی نشان می دهد. در 
این نظرسنجی، بیشتر شرکت کنندگان درحالی که ناامیدی 
بالایی را حول آموزش عالی این کشور ابراز می کنند که به طور 
همزمان، دریافت کسب مدرک تحصیات تکمیلی را بسیار 
ارزشمند تلقی می کنند. براساس این گزارش، یافته ها نشان 
می دهـــد حتی زمانـــی که اعتمـــاد آمریکایی ها به وضعیت 
آموزش عالی متزلزل می شود، اگر موسسات در زمینه دسترسی 
دانشجویان به داده، مقرون به صرفه بودن آموزش ها و پاسخگو 
بودن اقدام کنند، امید از بین نمی رود و می توان امیدوار بود 
در آینده ای نزدیک، آموزش عالی این کشـــور بتواند بار دیگر 
مشـــروعیت و محبوبیت خود را به دســـت آورد. آمریکایی ها 
در حالی به دنبال ایجاد تغییر در آموزش عالی و موسسات 
آموزشی هستند که درواقع هیچ چیزی تغییر نکرده است اما 
آنها در پی ایجاد راهی برای تحرک اجتماعی و امنیت مالی 
در این کشور هستند. اما این امر برای بسیاری از آمریکایی 

قابل دسترس و تحقق نیست. 
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